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نخستین داروخانه دام‌پزشکی ایران در مشهد

زینبی| دام و حیوان در زندگی عصرهای گذشته که رابطه میان انسان 

و طبیعت به‌هم پیوسته بود، اهمیت دیگری داشت. آن زمان فاصله 
میان شهر و روستا هم کم بود و بسیاری از افرادی که در شهر زندگی 
می‌کردند، در خانه‌شان جایی برای نگهداری حیوان داشتند و 
گاهی خرید یک گاو یا خر برای عده‌ای به آرزو تبدیل می‌شد. دام 
گر می‌مرد یا مریضی می‌گرفت،  برای آن‌ها هم غذا بود و هم شغل و ا
ماتم همه اهل خانه را می‌گرفت. در چنین زمانه‌ای، جای خالی 
علوم‌پزشکی برای حیوانات نیز به‌چشم می‌آمد و تأسیس یک 

داروخانه دام‌پزشکی، خبر مهمی برای شهر و روستا بود.
ازسوی دیگر در برخی اسناد و مدارک آرشیوی به‌طور مستقیم 
به اولین بودن یک موضوع اشاره شده است که نشان می‌دهد 
ح کرده  گاهی به موضوع، آن را مطر نویسنده  سند با اشــراف و آ
است. در سند پیش‌رو دکتر تقی بلوری، تأسیس اولین داروخانه 
دام‌پزشکی ایران را در خیابان خواجه‌ربیع مشهد اعلام می‌کند. این 
ورق بیشتر شبیه یک کار تبلیغاتی است که صاحب یک فروشگاه 
ناشناخته برای رونق کار خودش انجام می‌دهد؛ البته سند تاریخ 
ندارد و حتی سمت آقای سعدآبادی که نامه خطاب به او نوشته 
شده است، هم مشخص نیست، ولی موضوع تأسیس داروخانه 

دام‌پزشکی در آن، قطعیت دارد و می‌توان به آن تکیه کرد.
گفته شد، به‌سراغ سند می‌رویم.  که  حال با این دو مقدمه‌ای 
از این ورق که خبر از افتتاح یک داروخانه دام‌پزشکی می‌دهد، 
می‌توان فهمید که اداره دام‌پزشکی خراسان نیز در همین خیابان 
و روبه‌روی این داروخانه بوده است. در سند نوشته شده است: 
»افتخار دارد که افتتاح اولین داروخانه دام‌پزشکی ایران را در مشهد 
به نام داروخانه دام‌پزشکی خراسان در خیابان خواجه‌ربیع، مقابل 

اداره دام‌پزشکی، به عرض برساند«.
در ادامه نیز به اهداف راه‌انــدازی داروخانه اشاره می‌کند: »نیاز 
روزافزون جامعه ایرانی به مواد پروتئینی و گوشت، ما را بر آن داشت 
که در راه تأمین غذای اولیه مردم با شما دامپروران و مرغداران 
عزیز که زحمتکش‌ترین مردم این مرزوبوم هستید، هماهنگ شده، 
در جهت پیشبرد هدف‌های عالی شما، همکار و همگام باشیم«.

این نامه در ادامه به آسیبی که مصرف بی‌رویه دارو ممکن است 
به دامپروری کشور وارد کند، اشاره می‌کند و برای آن نیز راهکاری 
پیشنهاد می‌دهد: »مشورت با دام‌پزشک همواره ضامن تأمین 
منافع شما و سلامت دام‌هایتان بــوده و داروخــانــه دام‌پزشکی 
خراسان در راه این هدف به‌وجود آمده و با تمام امکانات وسیع 
و کادر منظم فنی، همواره آماده است تا به کمک شما آمده و در 

رفع احتیاجات دامپروری یا مرغداری شما همکاری نماید«.
پایان نامه که به دعوت‌نامه بیشتر شباهت دارد، به امضای دکتر 
تقی بلوری، مدیر داروخانه دام‌پزشکی خراسان، رسیده است. 
از نکته‌های درخــورتــوجــه دیــگــر، آرم داروخــانــه اســت کــه تصویر 
گر  کاریکاتوری از یک گاو خندان است و تلفن پنج‌رقمی آن. شاید ا
عدد29601 را شماره‌گیری کنید، هنوز یک نفر از آن‌سوی خط پاسخ 

بدهد: »داروخانه دام‌پزشکی خراسان، بفرمایید...«.
البته بهتر است بدانید این داروخانه تا چند ماه پیش که دکتر 
گرچه  کــرکــره‌اش بــالا مــی‌رفــت. ا بلوری در قید حیات بــود، هنوز 
ــان، مشتریانش و درخواست‌هایشان بــرای مــداوای  بــه‌مــرور زم
دام‌های مریض روستاییان خراسان به مداوای حیوانات خانگی 
کسن‌هایشان تغییر کرده بود. تقی بلوری متولد 1321  و تزریق وا
بود که در تاریخ 30شهریور1354 نخستین پروانه کسب‌وکارش را از 
اتاق اصناف گرفت و فعالیت خود را با شرحی که رفت، شروع کرد. 
آخرین پروانه کسبی که بر دیوار داروخانه او آویخته شده است، 
مربوط‌به سال1372 است که هنوز خبری از نظام دام‌پزشکی نبود. 
او مجوزش را از صنف گل‌فروش‌ها و فروشندگان سموم دفع آفات 
نباتی دریافت کرده است که خود نکته شایان توجهی است. آدرسی 
ج شده است، نیز جالب است و در روزگاری  که در پروانه کسب او در
که نام بسیاری از خیابان‌ها و کوچه‌های این دیار را به‌راحتی تغییر 
می‌‌دهند و هویت گذشته‌اش نادیده گرفته می‌شود، این آدرس 
برای مشهدی‌های قدیمی یادآور خاطرات گذشته شهرشان است. 
»خیابان خواجه‌ربیع، مقابل شیر پاستوریزه، بین میلان بابک و 
گر به آنجا بروید، احتمالا  که ا خواجه‌ربیع«، همان جایی است 

تابلوی این واحد را خواهید دید.

کنون 47داروخانه دام‌پزشکی در شهر مشهد فعال  باید گفت ا
کنون این پیشه به حاشیه رانــده شده باشد ولی  اســت. شاید ا
برگشت به گذشته و توجه به اهمیت دام در زندگی انسانِ دهه‌های 
گذشته، می‌تواند ما را با اهمیت کاری که دکتر بلوری کرد، آشنا کند.
این دام‌پزشک پیشکسوت در هشتادویک‌سالگی به رحمت خدا 
رفت، ولی راهی که در این شهر آغاز کرد، همچنان به مسیر خودش 

ادامه می‌دهد.

کشف پول تقلبی

روزنامه »آفتاب‌شرق« در ١٠اردیبهشت 1326خورشیدی چنین 
رگــر از  می‌نویسد: »به‌طوری‌که مخبر ما خبر می‌دهد، یک نفر ز
ل به تهیه پول‌های پنج‌ریالی و ده‌ریالی  مدت‌ها پیش در منز
۵ بعدازظهر که طفل او  /۱۰ نقره مشغول بوده تا دیشب ساعت
یکی از پول‌ها را به محمدنام بقال داده است. بقال، طفل را به 
پاسبان تحویل داده، به کلانتری برده‌اند و پس از تحقیق، پدر بچه 
لات تهیه کردن پول از منزلش، کشف گردیده و  دستگیر و ابزاروآ

فعلا زندانی است«.

رویدادی که 75سال پیش درپی شکل گرفتن  رژیم غاصب صهیونیستی رخ داد

میزبانی ایرانی از میهمانان فلسطینی
سیده‌نعیمه زینبی| 27هزارو700روز پیش، درست در هفتم آذر 1326خورشیدی، 

سازمان ملل رژیم  غاصب صهیونیستی را به رسمیت شناخت. این عدد 
را حتما باید به روز یا ساعت و حتی به ثانیه و لحظه نوشت؛ زیرا زندگی 
میلیون‌ها آدم گرفتار در جنگ و خون، می‌تواند میان دو دم، نیست شود. 
آن زمان، این سازمان با ارائه قطعنامه یک‌جانبه181، فلسطین را میان 
یهودیان و اعراب قسمت کرد. بخشی از آن را به یهودیان بخشید و نامش 
شد اسرائیل و بخش دیگر آن همیشه در آوارگی و جنگ ماند. اسرائیل 
بر آوار زندگی مردم فلسطین شکل گرفت؛ کشوری که فلسطینی‌ها هرگز 
آن را به رسمیت نشناختند. 24اردیبهشت1327 اسرائیل رسما اعلام 
موجودیت کرد و همسایه‌های عرب آن که تازه از خواب خوش بیدار شده 
بودند، به اشغالگران قدس حمله کردند؛ جنگی که برای اعراب، پیروزی 
به‌همراه نداشت. قصه آوارگی فلسطینی‌ها از همین نقطه آغاز شد؛ یک 
آوارگی ناتمام که به همه نقاط جهان سرایت کرد. آواره‌های بی‌کشورشده 
ک ایران هم باز شد تا کشور ما  میزبانشان باشد. فلسطینی، پایشان به خا
 گزارش امروز ما درباره فلسطینی‌هایی است که 75سال پیش به ایران 
کنون به آن پرداخته نشده باشد اما اسناد  آمدند؛ موضوعی که شاید تا
نشان می‌دهد نامه‌نگاری‌ها برای این حرکت در دی1328 انجام شده 

است.

سال 1328خورشیدی بود که محمدرضا پهلوی به آمریکا سفر کرد و یکی 
از محورهای گفت‌وگوی او در دیدار با هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا، موضوع روابط ایران و رژیم صهیونیستی بود. دیدار نصرا... انتظام با 

نماینده رژیم غاصب اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز در راستای تعدیل 
نظر ایران در به‌رسمیت‌نشناختن رژیم صهیونیستی صورت گرفت؛ دیداری 
کنش‌های تند  که نه‌تنها در مجلس سنای ایران بلکه در میان مردم با وا

و منفی روبه‌رو شد.
با ایــن همه، پس از سقوط دولــت دکتر محمد مصدق درپــی کودتای 
28مــرداد1332 و تثبیت قدرت محمدرضا پهلوی، رژیم ایران تا پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی رفتاری دوگانه در قبال به‌رسمیت‌شناختن حکومت 
رژیم غاصب صهیونیستی بر سرزمین‌های اشغالی در پیش گرفت و در 

مقاطعی روابط سیاسی و اقتصادی را با صهیونیست‌ها توسعه داد.

آنچه نوشتیم، روایــت کوتاه شــروع یک جنگ بی‌پایان بــود؛ جنگی که به آوارگــی میلیون‌ها فلسطینی ختم 
شــد. خوشبختانه در همان ســال‌هــای1326 و 1327 ایــران از قطعنامه181حمایت نکرد و چنین لکه ننگی 
ح ســازمــان ملل برای  در تاریخ کشورمان ثبت نشد. آن ســال، ایــران جــزو سیزده کشور جهان بــود که با طــر
کــرد. دو ســال بعد نیز کشورمان به پذیرش رژیــم اشغالگر در سازمان ملل متحد  تقسیم فلسطین مخالفت 
رأی منفی داد. آن سال‌ها نــصــرا... انتظام، نماینده ایــران در ســازمــان ملل بــود که خــواهــان تشکیل دولت 
واحد اما فدرال در فلسطین بود. طبق آمــار،  در سال 1326حــدود 800هــزار فلسطینی از جمعیت 1.4میلیون 
ــادری خــود ــار خـــود دور شــدنــد و هــرگــز مــوفــق بــه بــازگــشــت بــه ســرزمــیــن مــ کــن در آن، از شــهــر و دیـ  نــفــری ســا

 نشدند.
ایران بیش از هزار کیلومتر با فلسطین اشغالی فاصله دارد؛ به همین دلیل هیچ‌وقت مقصد نخست آوارگان نشد. 
بسیاری از جنگ‌زده‌‌ها به اردن، سوریه، لبنان، مصر و کرانه باختری و غزه رفتند. آن زمان حدود 4هزارو500نفر 
از اتباع ایران در فلسطین اشغالی زندگی می‌کردند. این جنگ باعث آوارگی آنان نیز شد و تعدادی از آن‌ها همراه 
دیگر آوارگان فلسطینی به‌سوی کشورهای مجاور پناهنده شدند. ایران تا یکی‌دو سال بعد، درگیرودار سامان‌دهی 
کن فلسطین ماند. مجلس سنا نیز پیگیر وضعیت اتباع ایران در فلسطین اشغالی شد که این  آواره‌های ایرانی سا

پیگیری‌ها درنهایت به بازگشت بسیاری از آن‌ها به محل زندگی خودشان انجامید.
کنون   تعداد کمی از فلسطینی‌ها نیز به وطنمان آمدند و ردپایشان میان نامه‌نگاری‌های آن زمان، جا ماند تا ا
بتوانیم بریده کوتاهی از زندگی آن‌ها را روایت کنیم. پاسخ به سؤالاتی مانند: آن‌ها که بودند؟ چه شغلی داشتند؟ 

چند نفر بودند؟ چطور به ایران آمدند؟ و چه رفتاری با آن‌ها شد 
و اطلاعاتی از این دست را از دل این اسناد می‌توان استخراج کرد. 
اسناد برجای‌مانده، حضور دو  گروه فلسطینی را در سال‌های1328 
و 1329 در ایران ثبت کرده‌اند. شاید نخستین سؤالی که به ذهن 
می‌آید، این باشد که فلسطینی‌ها چرا ایران را برای سکونت انتخاب 
کرده‌اند؟ پاسخش خیلی ساده است؛ رگ و ریشه بیشتر آن‌ها به 

ایران بازمی‌گشت.
نخستین اثری که از فلسطینی‌ها میان اسناد باقی ‌مانده است، به 
سال1328 برمی‌گردد و درباره یک گروه شصت‌نفره به سرپرستی 
سیدحافظ و یک عده دوازده‌نفری به سرپرستی ابراهیم حیدری 
است. در نامه‌ای به فرمانداری بوشهر نوشته شده است: »عده 
کرده[  اعراب که در موقع انقلاب فلسطین از آنجا مهاجرت ]
کنده شده بودند، شرحی  و به طرف تهران و تبریز و شیراز پرا
به استانداری نوشته]اند[ و تقاضای مساعدت برای عزیمت 
خود و خانواده خود نموده‌اند که در شیراز به‌طرف گرمسیرات 
بروند«. خانواده حاج‌حیدر از نخستین کسانی بودند که با شروع 

جنگ به خارج از مرزها شتافتند. آن‌ها از ترکیه گذشتند و خودشان را به ایران رساندند. بعدها درمیان 
نامه‌نگاری‌های سال1329 از چند خانواده صحبت می‌شود که از فلسطین به خوزستان آمده‌اند و در آنجا مشغول 

زراعت هستند.

مسئله؛ سکونت مهاجران
براسـاس گزارشـی کـه زین‌العابدیـن دَوَلـو، از اعضـای جمعیـت شیروخورشـید، بـه دکتـر خطیبـی، مدیـر 
جمعیت شیروخورشید سرخ ایران می‌نویسد، وقتی این تعداد آواره به تهران می‌رسند، از آن‌ها پرسیده 
می‌شـود کـه می‌خواهنـد در کـدام نقطـه از ایـران سـکونت کننـد. براسـاس ایـن نظرسـنجی، بیشـتر ایـن 
افـراد مایـل بـه سـکونت در اطـراف تهـران و زراعـت هسـتند، ضمـن اینکـه بسـیاری از آن‌هـا بـا یکدیگـر 
خویشاوندند و حاضر نیستند از یکدیگر جدا زندگی کنند. جمعیت شیروخورشید سرخ، مبلغ 2هزار‌ریال 
بـرای مخـارج روزانـه ایـن گـروه اختصـاص می‌دهـد و پیشـنهاد می‌کنـد شـرحی بـه وزارت کشـور یـا وزارت 
کشـاورزی نوشـته شـود تـا ایـن افـراد را بـرای زراعـت بـه یـک یـا چنـد مالـک در ورامیـن یـا دیگـر نقـاط حومـه 
تهـران، معرفـی کننـد؛ البتـه مسـئله سـکونت ایـن افـراد بـه همیـن راحتـی حـل نمی‌شـود و در نامـه دیگـری، 
از اعـزام آن‌هـا بـه مناطـق گرمسـیر ایـران صحبـت می‌شـود. علی‌اصغـر حکمـت کـه نایب‌رئیـس جمعیـت 
اسـت، در این‌باره به نخسـت‌وزیر می‌نویسـد: »چون این عده باید به نقاط گرمسـیر اعزام شـوند، متمنی 
ج  اسـت مقـرر فرماینـد نقاطـی را کـه بایـد در آنجـا سـکونت نماینـد، تعییـن کننـد تـا هرچـه زودتـر بـا خـر

جمعیـت مرکـزی شیروخورشـید سـرخ، بـدان نقـاط روانـه 
شـوند«. البتـه بودجـه انـدک جمعیـت شیروخورشـید، 
کفـاف نگهـداری از ایـن عـده را نمی‌دهـد و آ‌ن‌هـا خیلـی 
زود دوباره پیگیر می‌شوند: »چند روزی است جمعیت، 
مخـارج گزافـی بـرای نگاهـداری ایـن عـده متکفـل اسـت 
و ازطرفـی ممکـن اسـت تهیـه کار بـرای ایـن عـده، مدتـی 
طول بکشد. منتها بودجه ضعیف این جمعیت، شاید 
تا پنج روز دیگر بیشتر، اجازه نگهداری آنان را ندهد، لذا 
متمنی است به بنگاه تعاون اجتماعی دستور فرمایید 
مـادام کـه شـغلی بـرای ایـن عـده پیـدا نشـده اسـت، از 

آن‌هـا مواظبـت و نگهـداری کنـد«.

ــال1329 در آغــاز جنگ، یک کــاروان سیصدنفره از ایرانیان مقیم  س
فلسطین، از این کشور خارج می‌شوند. 150خانواده از آن‌ها در سوریه 
کن می‌شوند و بقیه‌شان تصمیم  و چندین خانواده در ترکیه و عراق سا
می‌گیرند به ایران سفر کنند. طبق گفته آوارگانی که به ایران می‌آیند، حدود 
100نفر از این افراد که احتمالا قصد مهاجرت به ایران را داشته‌اند، در 
ترکیه می‌مانند. حدود 67نفر از آن‌ها که شامل زن، مرد و کودک هستند، 
از طریق خوی و مراغه به تبریز می‌آیند و سپس با کمک استانداری 
آذربایجان به تهران اعزام می‌شوند. شاید از نخستین اسنادی که بتوان 
در این‌باره به آن استناد کرد، تلگرافی باشد که از شهر مرزی مراغه می‌رسد 
و از حضور 65نفر از آوارگان فلسطینی در این منطقه خبر می‌دهد. طبق 

این اعلان، این افراد مهاجران ایرانی فلسطین هستند که با عائله خود 
به کشورمان آمده‌اند. گزارش بعدی، از شهربانی خوی می‌رسد: »در 
ساعت22 روز 11آبان 1329خورشیدی، سرگرد جهانسوز، افسر مرزبانی 
کو به  کو، 65نفر مهاجر ایرانی در فلسطین را با دو کامیون ارتشی از ما ما
کرده‌اند[ و قرار است امروز تکلیف  خوی آورده و شب را در آنجا اقامت ]
آنان از طرف فرمانداری تعیین گردد«. نامه‌ای از جمعیت شیروخورشید 
سرخ ایران با امضای علی‌اصغر حکمت به تبریز می‌رسد و اعلام می‌کند 
جمعیت شیرو‌خورشید تصمیم گرفته‌ است این مهاجران را به نقاط 

گرمسیر ایران بفرستد و به همین دلیل، راهی تهران می‌شوند.
آن‌ها در 10آذر1329 وارد تهران می‌شوند. جمعیت شیروخورشید سرخ 
ج راهشان  تبریز به‌همراه آن‌ها، مبلغ 2هزارو100ریال می‌فرستد تا خر
ــاده می‌کند تا به تهران بــرونــد. دو ژانـــدارم به  شــود و اتومبیل نیز آم
نام‌های »محمودحسین« و »دین‌پرست«، آن‌ها را تا پایتخت همراهی 

می‌کنند. در تهران، آوارگان فلسطینی در مهمان‌خانه نوبخت، واقع در 
کن می‌شوند. سردسته این گروه، سیداصلان، فرزند  گذر تقی‌خان، سا
جهان‌میرزاست که با گذرنامه شماره105629 صادره از دمشق به ایران 
ک و مورد احترام گروه است. با همه  وارد شده است. او زمین‌دار و ملا
توصیه‌ها برای میهمان‌نوازی از آن‌ها، فرستاده جمعیت، محل سکونت 
آن‌ها را رقت‌آور توصیف می‌کند و می‌گوید: »این عده در سه اتاق کوچک 
سکونت دارنــد که از لحاظ بهداشت حتی برای اشخاصی که در آن 
ک است. از حیث غذا نیز بی‌اندازه در  مسافرخانه هستند، کاملا خطرنا
زحمت هستند«. این عده، آوارگانی هستند که بیشتر اعضای خانواده 
خود را در جنگ از دست داده‌اند و به‌ندرت به زبان فارسی صحبت 
می‌کنند، اما زبان عربی و ترکی را می‌شناسند. بعضی از آن‌ها خواندن 
 و نوشتن عربی را می‌دانند و بیشترشان با نوشتن فارسی آشنایی

 ندارند.

جمعیت شیروخورشید از وزیر کشور می‌خواهد فردی را در وزارت کشاورزی، مأمور 
اشتغال این افراد کند. در ادامه به مهندس تیمورپور، معاون اداره کشاورزی تهران، 
دستور داده می‌شود به وضعیت این گروه مهاجر رسیدگی و زمینه اشتغال آن‌ها را 
کی، قصابی،  فراهم کند. بیشتر این افراد در فلسطین صاحب شغل‌هایی مانند ملا
بزازی، دکانداری، خریدوفروش احشام یا اسب و مانند این بوده‌اند. او پیشنهاد کار 
ج و ورامین و  در دهات استیجاری وزارت کشاورزی و بنگاه‌های اصلاح نباتات کر
بنگاه‌های قزوین و کاشان را می‌دهد و البته می‌افزاید: »به عقیده این‌جانب، اساسی‌تر 
ک خالصه خواروبار و یا ورامین، وسایل  خواهد بود که با دادن تکه‌زمین‌هایی از املا
تسهیل و دلگرمی آنان فراهم شود«. البته این پیشنهاد، مقبول وزارت نمی‌افتد و 
اعلام می‌شود چون این افراد استطاعت ندارند، سپردن زمین یا گاوبند به آن‌ها 
کارگری روزمــزد نیز باتوجه‌به فصل، پذیرفته نمی‌شود.  بی‌فایده است. پیشنهاد 
ازسوی دیگر، کشاورز نبودن این افراد، مزید بر علت می‌شود تا با چنین پیشنهادی 
موافقت نشود. درضمن، نامه دیگری به شهربانی کل کشور نوشته می‌شود تا درباره 
هویت و تابعیت این افراد تحقیق کنند که افراد لاابالی با این شگرد، وارد کشور نشده 
باشند. شهربانی کل کشور نیز درباره تعیین محل سکونت این اشخاص اظهارنظر 

می‌کند. نقاط گرمسیر شهرستان یزد پیشنهاد این سازمان است: »در مورد تعیین 
که هم منطقه  گرمسیر نیز شهرستان یزد  محل سکونت این اشخاص در نقاط 
گرمسیر و هم در آنجا کارخانجاتی دایر است، مناسب بوده. با عرض مراتب در صورت 
تصویب، نسبت‌به اعزام آن‌ها اقدام شود«. از میان همه پیشنهادهایی که به وزارت 
داده می‌شود، مقصد خوزستان به‌دلیل آب‌وهوای نزدیک آن به فلسطین، پذیرفته 
می‌شود. بنگاه تعاون‌عمومی نیز وارد گود می‌شود تا این افراد را به دزفول بفرستد و 
برای هرکدام، روزانه 10ریال پرداخت می‌کند تا امورشان بگذرد. سرنوشت این گروه 
از مهاجران، با دزفول گره می‌خورد و نامه‌ای که به فرمانداری این شهرستان نوشته 
می‌شود، این موضوع را تأیید می‌کند: »67نفر از آوارگان فلسطینی که اخیرا به ایران 
مهاجرت نموده]اند[، به آن شهرستان اعزام شده‌اند. قدغن فرمایید نسبت‌به گماردن 

آن‌ها به کارهای فلاحتی و حرفه‌ای، اقدامات لازم معمول دارند«.
در ادامه شریفی، فرماندار دزفول، چنین می‌نویسد: »فورا محل مناسبی برای نگهداری 
کرات و اقدامات لازم  از آوارگان فلسطینی که وارد این شهر شده‌اند، تهیه دیدیم. مذا
برای اشتغال آنان به امور فلاحتی و حرفه‌ای در جریان است«؛ موضوعی که آوارگان 
ح می‌کنند که  از آن استقبال نمی‌کنند و درخواست سرمایه برای تجارت را مطر
نخست‌وزیر با آن موافقت نمی‌کند: »بیش از آنچه به آنان کمک شده، میسر نیست 
گر می‌خواهند زندگانی کنند، همان قسم پیشنهادشده به امور فلاحتی مشغول  و ا

شوند. چنانچه از طریق دیگر مایلند زندگانی کنند، خود دانند«.

اشتغال؛ مسئله دیگر

ند
شد

ن 
یرا

د ا
وار

ت 
س

 د
در

 »!
د!!

اری
ند

ی 
دگ

 زن
حق

د 
ستی

 نی
ی

ود
یه

گر 
م »ا

رچ
ا پ

ه ب
ی ک

های
ی 

طین
س

فل
یر 

صو
ت

فلسطینی‌ها چطور به ایران رسیدند؟

مهاجران؛ از خوی تا تهران

رابطه شاه و اسرائیل؛ یک بام و دو هوا 


